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 زندگی سلام 
پنج شنبه 

 25  مرداد 1397 
 شماره1116 

چرا شیر موقع جوشیدن سر می رود؟ 

پاک کننده پوست خانگی 

امیرعلی 14 ســاله میگه: »من عاشــق والیبالــم و این ورزش 
بیشــتر از هر چیزی می تونه حالم رو خوب کنه. البته نقاشــی 
کــردن و نمره خوب گرفتن توی امتحان هــم از اون چیزهاییه 

که خیلی خوشحالم می کنه«.

دریچه

تجربه های بند انگشتی

وقتی شیر گرم می شود، بالا می آید و در نهایت سر می رود. آیا می دانید 
دلیلش چیست؟ شیر برخلاف آب، یک ماده خالص نیست و حاوی مواد 
زیادی به شکل معلق است. این مواد عبارت اند از چربی، قند، نشاسته، 
پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی. وقتی شیر گرم می شود، پروتئین ها و 
چربی ها جدا می شوند و  چون از قسمت مایع شیر سبک تر هستند، روی 
سطح آن قرار می گیرند و به این ترتیب، سرشیر به وجود می آید. وقتی شیر 
به تدریج داغ می شود مقداری از آب موجود در آن بخار می شود اما به دلیل 
این که سطح شیر با سرشیر پوشیده شده، بخار زیر آن باقی می ماند. این 
بخار با گرم تر شدن شیر، بیشتر و حتی منبسط می شود و کف می کند و 
سرشیر را بالا می آورد. در نهایت، فشار بخار آب باعث می شود سرشیر 
یک دفعه بترکد و بخار آب رها شود. به این ترتیب مقدار زیادی سرشیر و 
شیر، سر می رود. وقتی کف روی شیر بالا می آید، اگر با یک قاشق سوراخ 
کوچکی روی آن ایجاد کنیم، بخار آب خالی می شود و دیگر شیر سر 

نمی رود.

اگر پوستی خشک دارید، احتمالا بعد از هر بار شستن صورت، روی 
پوست تان احساس کشیدگی می کنید، در این مواقع شستن صورت 
با صابون بدترین کاری است که می توانید انجام دهید. توصیه می کنیم 
به جای استفاده از صابون، خودتان در خانه پاک کننده و نرم کننده 
پوست درست کنید. به چه چیزهایی نیاز داریم؟ دو قاشق غذاخوری 
شامپو بچه، دو قاشق غذاخوری آب، دو قاشق غذاخوری »گلیسیرین« 
و نصف فنجان روغن زیتون. چطوری درست کنیم؟ همه مواد را در 
مخلوط کن بریزید یا حسابی هم بزنید تا کاملا یکنواخت شود و حالت 
کرمی شکل پیدا کند. برای استفاده از این پاک کننده حدود یک چهارم 
آن را کف دست بریزید و آرام روی پوست صورت و گردن، یک دقیقه 
ماساژ دهید. حالا یک لیف بسیار نرم یا پارچه  حوله ای بردارید، 
آن را زیر آب گرم بگیرید و روی صورت بکشید تا آلودگی های روی 

صورتتان پاک شود.

»من تصمیمم رو گرفتم، کســی نمی تونه تغییرش بده«؛ کســی که این جمله رو میگه، آدم مصمم و باپشتکاریه یا داره 
لجبازی می کنه؟ لجبازی و مصمم بودن، گاهی خیلی به  هم شــبیه اند؛ از اون جایی که یکی مثبته و به موفقیت 

کمک می کنه و اون یکی منفیه و ممکنه باعث دردســر بشــه، شناســایی و تشــخیص  شــون مهــم و لازمه. آدم 
باپشــتکار به همه جنبه های تصمیمش، خیلی جدی فکر می کنه و دربرابــرِ پالس های منفی و ناامیدکننده 
دیگران، انگیزه اش رو از دست نمیده؛ از طرفِ دیگه اگه کسی اشتباهاتش رو بهش گوشزد کنه، خوشحال 
میشه چون دلش می خواد کارش رو به بهترین وجه انجام بده؛ آدم لجباز اما هر انتقاد و پیشنهاد کمکی رو رد 

می کنه و حتی ممکنه برعکسِ اونا عمل کنه. فکرهایی که توی ذهن آدمِ لجباز می گذره و شاید به زبونشون 
بیاره، این هاســت؛ »تو مگه کی هستی که به من میگی چی کار کنم؟ اصلا به حرفت گوش نمیدم تا روت 
کم بشــه«. آدم مصمم و بااراده، هر حرف و پیشنهاد و توصیه ای رو براســاس محتواش می سنجه؛ یعنی 
براش فرقی نداره یه توصیه خوب رو از طرف چه کســی دریافت کنه؛ یه بچه کوچولو، آشنایی که خیلی 
ازش خوشــش نمیاد یا مامان که تازه باهاش قهر کرده. لجبازها ولی میگن: »خب این که بچه  اســت و 
نمی فهمه«، »درسته فلانی خیلی دانا و باســواده ولی چون دوستش ندارم، به حرفش گوش نمیدم«، 

»مامان با من دعوا کرده، باید باهاش لج کنم تا بدونه ازش ناراحتم«.

لجباز یا مصمم؟ 

ــان  ــوان ــوج ــلام!ن ــ ــ عــــــزیــــــز، سـ
 اگر غیر از این که رفیقِ »جوانه« 

هستید، خواننده پیگیرِ »زندگی سلام« هم 

باشید، حتما در روزهای گذشته از تغییرات صفحه 

خودتون مطلع شدید. اگر هم امروز از دیدن ما غافل گیر شدین 

باید بهتون بگیم که از این به بعد جوانه، به جای شنبه ها، روزهای پنج شنبه  

منتشر میشه. خب درسته که چیزهای کوچولویی این جا تغییر کرده اما قول و قرار ما 

عوض نشده؛ شما همچنان دوستانِ خوب ما هستین و ما همچنان تلاش می کنیم صفحه 

رو همون طوری که شما دوست دارین، پیش ببریم. اصلا برای این که خیالمون 

نظراتتون رو بهمون بگین.راحت باشه توی مسیر درست هستیم یا نه، باهامون تماس بگیرین و 
5137634000  تلفن تحریریه 09215203915در تلگرام:ارتباط با صفحه جوانه شماره پیامک 2000999

  تفریحی برای وقت های تنهایی
»سپیده« که شال آبی پوشیده و عینک گردبامزه زده، 
ــان، داستان و شعر اســت. او  از طــرفــداران جدی رم
می گوید: »ماجرای کتاب خوان شدن من برمی گردد 
به دوران بچگی ام که هرشب قبل از خواب برایم قصه 
می خواندند؛ از همان وقت ها عاشق داستان شدم 
اما همه  چیز وقتی جدی تر شد که فایل صوتی کتاب 
»شــازده کوچولو« را گوش دادم. فکر کنم آن قصه را 
صدباری گوش کردم ولی آن قدر خوب بود که کتابش 
را هم خریدم و کم کم کتاب خریدن و خواندن جزئی از 
زندگی ام شد. فکر می کنم کتاب به آدم کمک می کند 
چیزهای بیشتری بفهمد و به حقیقت نزدیک تر شود. 
من اهل نوشتن هم هستم و باید بگویم از وقتی بیشتر 
می خوانم، خیلی بهتر می نویسم. خب هرکس تفریحی 
در زندگی دارد، کتاب خواندن در وقت های تنهایی 

بهترین تفریح من است. بعضی ها می گویند نوجوان ها 
نباید بعضی کتاب ها را بخوانند من اما فکر می کنم، 
فهم هیچ چیز بــرای آدم غیرممکن نیست. ما هم 
می توانیم کتاب های مهم و جدی بخوانیم اما فقط 
ممکن است چیزهایی را از دست بدهیم؛ چون آدم 
توی هر سنی، علاقه و سلیقه خاصی دارد که اگر به 
آن ها جواب ندهد، جذابیتشان را از دست می دهند. 
یعنی وقتی از دوره نوجوانی مان بگذرد، شاید دیگر 
خواندن بعضی کتاب های باحال برایمان جذاب 
نباشد و لذت خواندنشان از دست بــرود. آخرین 

کتاب تأثیرگذاری که خواندم، »یک روز دیگر« نوشته 

»میچ آلبوم« بود که درباره عشق و محبت مادرهاست و 
خیلی دوستش دارم«.

  اندوخته ای برای روزهای سخت
»سارا«، دختر شال قرمز خوشحالی که وسط ایستاده، 
کتاب های ادبــی و فلسفی را ترجیح می دهد و بین 
شاعرها مولانا و سعدی را خیلی دوست دارد. ببینید 
سارا درباره موضوع بحث مان چه می گوید: »سپیده 
ــرد و گفت ممکن  دربـــاره اقتضای ســن صحبت ک
است آدم، چیزهایی را که در 

نوجوانی دوست 
دارد، بعدها 
دوســـــــــت 

نداشته  باشد. اصولا آدمی در سن ما، سلیقه اش خیلی 
تغییر می کند. من از پارسال تا الان، شاید هرماه تغییر 
کرده باشم اما وقتی بزرگ شویم، ثابت قدم خواهیم شد. 
من فکر می کنم اگر آدم از سن وسال کم کتاب بخواند، 
بعدها در مراحل سخت مثل دانشگاه رفتن و ازدواج 
کردن و بچه  دار شدن، خیلی به مشکل نمی  خورد. 
منظورم ایــن اســت که با کتاب خواندن می توانیم 
اندوخته جمع کنیم تا بعدها، بهتر و بااعتماد بیشتری 
در زندگی تصمیم بگیریم. اما خب این هم مهم است که 
پله پله پیش برویم؛ نه این که مثلا از مجله »رشد« بپریم به 
فلسفه. من کتاب خوان شدنم را مدیون »ساجده «ام. 
ساجده از ابتدای خلقتش کتاب می خوانده، من هم 
کم کم کنجکاو شدم ببینم توی کتاب ها چه خبر است. 
حالا خودم دارم سعی می کنم برادر کوچک ترم را با 
کتاب، رفیق کنم؛ برایش کتاب های »تن تن« و قصه های 
»شاهنامه« و »کلیله و دمنه« به زبان ساده را می  خرم. 
آخرین کتابی که خواندم و دلم می خواهد پیشنهادش 
کنم، »ســووشــونِ« »سیمین دانشور« بــود؛ قصه اش 
درباره رنج هایی است که 
مــردم ایــران در زمان 
ــه دلیل  رضــاشــاه ب
نــفــوذ خــارجــی هــا، 

تحمل کردند«.

  راهی برای درک جهان
»ساجده« که کتاب خوانی از سرورویش می بارد و 
بندعینک و دست بندش را با هم سِت کرده، کلی حرف 
درباره کتاب داشت. خلاصه حرف هایش این است: 
»من همه چیز دوست دارم؛ فلسفه، نجوم، شعر، داستان، 
رمان. اصولا من خیلی اهل پراکنده خواندنم. برای 
همین گاهی پیش آمده که تا چندروز بعد از خواندن یک 
کتاب، حالم گرفته باشد. به نظرم بهتر است آدم توی سن 
نوجوانی، به جای این که مثل من دنبال کتاب  های تیره 
و غمگین برود، »هری پاتر« و چیزهایی مثل آن بخواند. 
من الان فکر می کنم تجربه کردن از خواندنِ صرف، 
مهم تر است؛ مثلا وقتی توی اتوبوس با بغل دستی ات 
حرف می زنی، ممکن است چیزهایی ازش یاد بگیری 
که توی هیچ کتابی پیدا نشود. با این همه معتقدم با 
کتاب می شود سفر کرد؛ کتاب، یکی از راه های درک 
جهان است. همدردی را تقویت می کند و همین که 
می فهمی آدم هــای دیگری هستند که مثل تو فکر 
می کنند، حس خوبی دارد اما تجربه کسب کردن را 
نباید از دست بدهیم. بعضی نوجوان ها، تیپ هنری 
می زنند و کتاب دستشان می گیرند که بگویند ما بزرگ 
شده ایم. راستش من هم از این کارها کرده ام ولی حالا 
به چیزهای دیگری فکر می کنم. به نظر من، کتاب خوان 
شدن آدم ها به این برمی گردد که در دوران بچگی، کتاب 
دست کسی دیده اند یا نه؛ من درباره اش تحقیق کردم 
و یک  کتاب روان شناسی هم خواندم که این موضوع را 
ثابت می کند. آخرین کتاب جالبی که خواندم، »مردی 
که می خندد«، اثر »ویکتور هوگو« بود اما نمی دانم بقیه 

هم دوستش خواهندداشت یا نه. 

هوادارِ شکست  خورده هایی که بالاخره موفق می شوند 

از همان بچگی شروع شد؛ روزهایی که ورزش داشتیم یا 
مدرسه نمی رفتم یا مدرسه بودم ولی هرکاری می کردم 
که از دستِ این زنگ مزخرف راحت شوم. برای همین 
هرگز فلسفه این را نفهمیدم که چطور آدمی مثل من 
به تماشای ورزش به خصوص فوتبال و والیبال و تنیس 
علاقه مند شده است؛ ورزش های پراسترس و اعصاب 
خردکنی که فقط با نگاه کردنشان آن قدر استرس 
می گیری که احساس می کنی دل و روده ات دارد تکه 
پاره می شود. با هربار نگاه کردن این بازی ها، بندی دورِ 
معده ام را می گیرد و گره می خورد و با هر ضربه به توپ، 

سفت تر و سفت تر می شود. من این ورزش ها را نه فقط 
برای سرگرمی بلکه بیشتر به خاطر بازیکن هایی که 
طرفدارشان هستم، نگاه می کنم که البته هیچ شانسی 
هم ندارم؛ چون متأسفانه تیم هایی که من هوادارشان 
هستم، معمولا می بازند یا حذف می شوند مثلا همین 
تیم ملی اسپانیا که آقای »دخیا« آماری در آن به دست 
آورد که آدم دیگر رویش نمی شود از او طرفداری کند. 
دیوانه  هنوز  من  اما  باشد  عجیب  شاید  این حال  با 
»دخیا« هستم چون او بهترین است و بهترین می ماند. 
شکست، همیشه وجود دارد مخصوصا برای آدم هایی 

که می خواهند قوی باشند. موفق ها باید از پل شکست 
عبور کنند. نمی دانم »مارکو رویس« را می شناسید یا نه؛ 
همان بازیکنی که تعداد مصدومیت هایش از بازی های 
ملی اش بیشتر است ولی این اصلا دلیل نمی شود که 
من دوستش نداشته باشم. من غیر از فوتبال، سرمست 
والیبال هم هستم؛ مخصوصا والیبالی که تیم لهستان 
در آن باشد؛ چون بازیکن بی همتایی به اسم »بینیِک« 
دارد که ستاره کشورش است، یعنی هنوز نیست ولی 
مطمئنم با آن سرویس هایی که همه را میخکوب می کند، 
یک روز ستاره می شود. تنیس را هم که دیگر نگو؛ هم 

»جوکوویچ« را دارد که آن قدر همیشه می برد که دیگر 
دوست نداری بازی هایش را نگاه کنی و هم »دل 

پوترو« که بازی هایی را می بازد که نباید 
ببازد و امیدوارم بالاخره یک روز ببرد تا من 

دلی از عزا در بیاورم.

 
دورهمی

این هفته، برعکس همیشه، موضوعی برای میزگرد نوجوانانه مان انتخاب نکردیم؛ کار را 
ســپردیم به خود بچه ها تا راجع به هرچی دوســت دارند، حرف بزنند. »ســپیده عسکری 
نایینی« 15ساله، »ســاجده خاکپور« و »سارا ابراهیمیان« 16ساله، مهمانان این هفته جوانه بودند که هرکدام 
علایق و دغدغه های خاص خودشان را داشتند؛ کار داشت سخت می شد که فهمیدیم هرسه نفرشان عاشق 
کتاب اند. چی از این بهتر؟ از بچه ها پرسیدم بیشتر چه جور کتاب هایی می خوانند؛ چطوری به مطالعه علاقه مند 

شده اند؛ آخرین کتاب خوبی که خوانده اند، چیست و اصلا کتاب خواندن به چه دردی می خورد؟

کتاب خواندن به چه دردی می خورد؟ 
گپی با سه نوجوان  باحالِ کتاب خوار 

 ایده و اجراوقتی از اهمیت کمک کردن حرف می زنیم...
 میرجانیان ، مرادی

#حال  ـخوب
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 نویسنده  : آرام یوسفی
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معتقدم با کتاب می شود سفر کرد؛ کتاب، یکی از راه های 
درک جهان است. همدردی را تقویت می کند و همین که 

می فهمی آدم های دیگری هستند که مثل تو فکر می کنند، 
حس خوبی دارد
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الهه توانا| نویسنده   


